
پروازي فراسويِ ابرها
بـه یـاد کـاظـم بــرگ نیِسـي

سید حسین رضوي برقعي

بسیار گَزیده مي شود گاه به گاه، پشتِ دست
که چیست قصّة پرُ از راز و رمز مرگ؟

آن همه رنج کشیدن و امید بستنِ روزاروز
آن همه امید و شادي و شورِ آشکار و نهان

از چه رو بدل مي شود، ناگهان به هیچ؟
چیست این دهلیزِ پیچاپیچِ پرسشهاي بي شمار؟
چیست پاسخِ آن همه تردیدهاي فشارندة ذهن؟

به همه چیز، رنگ پیري و مرگ زده مي شود، دیرازود
نه همه چیز سراب بوده، سراب اندر سراب؟

شاید، باید زبانِ حال ما امروزیان با دوستان، همان اندرزي باشد که 
سهراب سپهري به ما داده است :»در ابعادِ این عصرِ خاموش، من از طعمِ 
تصنیف در متنِ ادراکِ یك کوچه تنهاترم... بیا تا زندگي را بدزدیم و 
میان دو دیدار تقسیم کنیم«. دیدارم را با او تقسیم کرده بودم. افسوس 
که خوش درخشیده بود، امّا دولت مستعجل بود. شاید قدرش ندانسته 
بودیم، چون در کمتر کسي، یاري مي دید. به تعبیر حافظانه اش، دریغ و 
درد که تا این زمان ندانسته بودم که کیمیايِ سعادت، رفیق بود رفیق. 
رفت و مولوي وار سر به بالین نهاد و خواست رهایش کنیم. دردي نداشت 
ما  بختِ  »انگار  با خودم مي گویم:  نبود. گاه  را دوایي  مُردن، کان  غیرِ 
نیست، خوشي هاي منهايِ ناخوشي. انگار یك روزِ بي اندوه، زیر آسمان 
خدا پیدا نمي شود . چه اندازه باید نشَِست و دید مرگِ دوست؟ خونِ 
دلي خورده بودم و گُلي حاصل کرده بودم که ناگهان سیل فنا، نقش امََلم 
را باطل کرد. او به کشف و شهود رسیده بود. در عالمَ معنا سِیر مي کرد. 
گاه به گاه از مکاشفات و تجربه هاي معنوي اش برایمان مي گفت و بارها 
یادمان آورد: »آدما ، یادشون رفته مي میرن.« آمیزه اي بود از استواريِ 
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••• استاد کاظم 
برگ نیسي )1335-

1389(، ادیب و 
پژوهشگري فرزانه 
دَر زمانه بود که در 

شناخت و نقدِ متونِ 
نظم و نثر به ویژه عربي 

و فارسي،کارنامه اي 
پرُبار داشت و به ترازي 
فرازینه رسیده بود. او 

تباري بحریني داشت. از 
خاندان آل عصفور بود. 

پدرانش، نخست به عراق 
کوچیده بودند و سرانجام 
پدربزرگش در خرّمشهر 

ساکن شد •••

تزویرگریزيِ  غزالي،  دینيِ  دردِ  مولانا،  شورِ  فردوسي، 
حافظ شیرازي و خِرَدِ سعديِ شیرین-سخن.

و  ادیب   ،)1389-1335( برگ نیسي  کاظم  استاد 
نقدِ  و  شناخت  در  که  بود  زمانه  دَر  فرزانه  پژوهشگري 
متونِ نظم و نثر به ویژه عربي و فارسي،کارنامه اي پرُبار 
داشت و به ترازي فرازینه رسیده بود. او تباري بحریني 
داشت. از خاندان آل عصفور بود. پدرانش، نخست به عراق 
کوچیده بودند و سرانجام پدربزرگش در خرّمشهر ساکن 
شد. برگ نیسي، تحصیلات ابتدایي را تا پایان دبیرستان 
در همان شهر گذراند، امّا همزمان براي کمك به پدرش 
در به دوش کشیدن بار هزینه هاي خانوادة پرُجمعیّتشان، 
به شغلهاي گوناگوني روي آورد. بعدها این کمك کردن به 
خانواده در دانشگاه نیز ادامه یافت و برخي از نیازهاي آنها 
را مرتفع مي کرد. چون شاگرد ممتاز رشتة ریاضي بود، 
در نخستین کنکور، در سال 1354 در رشتة الکترونیك 
به  برگ نیسي  شد.  پذیرفته  تهران  پلي تکنیك  دانشگاه 
معني واقعي کلمه، روشنفکر دیندار بود، به همین سبب 
پیش از انقلاب براي فعّالیتهاي سیاسي ـ مذهبي اش به 

زندان افتاد.
پس از انقلاب و با تعطیلي دانشگاهها، سرانجام براي 
به  و  کرد  رها  را  مهندسي  رشتة  و  سیاست  همیشه، 
مطالعات و پژوهش هاي ژرف در علوم انساني روي آورد، 
داشت.  انس  بدان  کودکي  از  که  قلبي اش  شوق  همان 
پانزده  در  مي گفت  بود.  عام  معني  به  ادبیات  شیفتة 
کاملًا خوانده  را  تبریزي  دیوان شمس  بار  سالگي چند 
بوده است. بارها در نوجواني اش کلیات سعدي را از آغاز تا 
پایان، دوره کرده بود. یادآور مي شد که از همان دوران، به 
اقتفاي غزلیات سعدي، غزلهایي مي سروده است. پس از 
فاصله گیري از رشتة تحصیلي اش، مدّتي در دایرة المعارف 
بزرگ اسلامي و چندي در مرکز نشر دانشگاهي مشغول 
به کار بود، امّا به شرایط خاصّ اجتماعي حاکم، به ویژه 
اداري تن درنمي داد. مدّتي در مؤسسة فرهنگ معاصر، 
طرح تدوین فرهنگ عربي - فارسي اش را پي گرفت که 

هنوز کارِ چاپ و انتشار آن به پایان نرسیده است.

در سالیان پایاني عمر، نشر فکر روز، آخرین جایي بود 
مجموعة  اساسي ترین  بود.  کار  به  مشغول  آنجا  در  که 
نوشتاري اش که »کتابخانة زبان و ادبیات فارسي« است، 
در همانجا پي افکنده شد. برآیند آن، انتشار شماري از 
متون اصلي زبان فارسي، شامل شرح دیوان حافظ، شرح 
غزلیات سعدي با دو ویراستِ اوّل و دوم، تحقیق رباعیات 
خیام به همراه ترجمة فیتز جرالد و شرح رباعیات، شرح 
شمس  غزلیات  و  معنوي  مثنوي  تصحیح  شاهنامه، 
متون  تبدیل  مجموعه،  این  در  او  هدف  بود.  تبریزي 
از  نقطه اي  بود که هر کس در هر  به کتابهایي  فارسي 
ایران یا جهان، با کمترین آموزه هاي زبان فارسي بتواند 
از آنها بهره گیرد، کلمات، حرکت گذاري مي شدند. معني 
آنها در همان جمله یا بیت به دست داده مي شد. یکبار 
دیگر بیت معني مي شد. اگر اصطلاح یا ضرب المثل یا 

بخش عربي در آن بود، به فارسي ترجمه مي شد.
ابعاد گوناگوني داشت.  کارنامة عمر کاظم برگ نیسي، 
خواهد  زبانها  سرِ  بر  بیشتر  را  او  نام  آینده،  در  آنچه 
انداخت، فراهم داشتِ عواملِ متعدد مَنِش، بینش، دانش 
و پژوهش بود که در کنار هم قرار گرفتن آنها در وجود 
یك تن، بسیار دشوار است. سخت، شوق دریافتن داشت. 
عطش بي پایاني براي خوانش متون کهن و معاصر نظم 
انگلیسي، فرانسه و آلماني داشت.  و نثر عربي، فارسي، 
آموزه ها  میان  بود.  حاکم  اندیشه اش  بر  ریاضي  ذهني 
تا  نمي خواند  بود.  افتاده  فاصله  کمترین  زندگي اش،  و 
بفهمد، مي خواند تا نگاهش به زندگي را پیوسته  صرفاً 
تغییر دهد و جهان بیني اش ارتقا یابد. بر سر باورهایش، 
معامله نمي کرد. مي توانست با بسیاري مؤسسات علمي 
کلان  دستمزدهاي  و  باشد  داشته  همکاري  فرهنگي  و 
بگیرد، امّا چنین نکرد. هرگز تن به ترک دیار نداد. بارها 
تأکید مي کرد رنج و مشقّت ایران نشیني را بر غربتِ غرب 
بالا  به  حدّي  به  مي دهد.  ترجیح  غربیان  تحقیرهاي  و 
رفتن از قلّة کمال شوق داشت که هر سختي را تحمّل 
مي کرد. تن به ناروایي هاي اخلاقي نمي داد. بارها به من 
مي گفت: هرگز جواني نکرده ام. آغاز تا پایان زندگي اش،  شماره 22 / صفحة 32



••• از ده سالگي اش 
تا پایان عمر، روزي نبوده 
است که دست کم چهار 
ساعت مطالعه نکرده 
باشد. در زندگي ، خواندن 
برایش جوهر بود و نوشتن 
عَرَض. به تعبیر محمّدعلي 
مقدّم فر ـ مدیر نشر 
فکر روزـ در گفتگویي 
خصوصي، »کاظم 
برگ نیسي از نوشتن زجر 
مي کشید« •••

براي  نیز  آنها  از  یکي  تحمّل  که  بود  رنجهایي  پذیرش 
بسیاري کسان، دشوار است.

خانه و کتابخانه اش در آغاز جنگ ایران و عراق، کاملًا 
از میان رفت. بار خانواده اي بزرگ را در زمینة اقتصادي، 
و  پدر  دوش  کشید.  به  اجتماعي  و  اخلاقي  تربیتي، 
مادرش تا پایان عمر، با او زیر یك سقف زندگي مي کردند 
و وظیفة انساني اش را نسبت به ایشان به انجام رساند. 
خواهران و برادرانش را سامان داد. فراتر از آن، تا پایان 
عمر پیگیر مشکلات خواهرزادگان و برادرزادگان بود. امّا 
آنچه در کوتاه ترین زمانها از آن غافل نمي شد، خواندن 
بود. گاه مي گفت سه روز متوالي تن به خواب نداده است 
تا بتواند متني را به پایان برد. چند بار برایم نقل کرد 
که از ده سالگي اش تا پایان عمر، روزي نبوده است که 
دست کم چهار ساعت مطالعه نکرده باشد. در زندگي ، 
تعبیر  به  عَرَض.  نوشتن  و  بود  جوهر  برایش  خواندن 
ـ مدیر نشر فکر روزـ در گفتگویي  محمّدعلي مقدّم فر 
خصوصي، »کاظم برگ نیسي از نوشتن زجر مي کشید«. 
بود.  خواندنش   براي  رقیبي  نوشتن  چون  من  تعبیر  به 
شیفتگي فراوان او براي صرفه جویي وقت، سبب شده بود 
که شخصي منزوي و به تعبیر برخي، گریزان از اجتماع 
یا  دوستانه  مراسمي  و  مجلس  کمتر  در  شود.  شناخته 
فرهنگي حاضر مي شد. کمتر کسي را چون او دیده بودم 

که در اتلاف وقت، بخل شدید داشته باشد.
از این روست که مي توان گفت به راهبري فرزانه تبدیل 
گذارده  پشت سر  را  گوناگوني  تجربه هاي  که  بود  شده 
که  بود  آفتابي  چونان  دوستانش،  و  خانواده  براي  بود. 
که  آنگاه  دلگرمیها مي داد.  روشن مي کرد،  را  تاریکي ها 
سخن مي گفت، گفتارش »قولاً سدیداً« بود. طي چهل و 
چهار سال، بسي نوشته هاي گوناگون خوانده بود. نسبت 
داشت.  فراواني  دانسته هاي  همردگانش،  بسیاري  به 
که  بود  دایرة المعارفي  بود.  شده  علمي  حجّت  قولش، 
بي اغراق براي حل مشکلات تحقیق و تصحیح و ترجمه 
در  بي نیازت مي کرد.  دیگران  از  انساني،  علوم  در حوزة 
کمّیت و کیفیتِ مطالعاتش، گوي سبقت از رُقَبا ربوده 

بود. دامنة کتابخواني اش در پهنة علوم مختلف و به ویژه 
نظم و نثرِ فارسي و عربي کهن و معاصر، زبان شناسي، 
ادب  در  مي گفت  بود.  جامعه شناسي  و  تاریخ  فلسفه، 
جاهلي و آغاز اسلام، متني نبوده است که نخوانده باشم. 
قواعد ریاضي به ویژه هندسي بر ذهنش چیرگي داشت. 
بالطّبع اندیشه و نوشته ها و گفتارش، آشفتگي شاعرانه 
نداشت. خوانده ها و شنیده هایش را به خوبي هضم کرده 
بود و از برآیندشان، استنتاجي منطقي داشت. هنرش، 
تبدیل هزاران برگ خوانده به موجزترین و استوارترین 
جملات بود. بیانش دلکش بود. تا حدّ امکان مي کوشید 

در کارهاي علمي ، از پیش داوري و فرافکِني پرهیز کند.
با این همه، آرمان گرا بود و کارش را هماره در معرض 
لغزش مي دید. وسواسي به غایت داشت. بنابراین، بررسي 
و تحقیقاتش بر پایه اي محکم استوار شده بود. برگ نیسي 
به تعبیر خودش، بر خویش آسان نمي گرفت. براي نمونه، 
هنگامي که دوستي از یکي از ترجمه هایش که یك متنِ 
ادبي از عربي به فارسي بود، خُرده اي گرفت؛ طي دست 
کم، ده سال پایان عمر، نه تنها آن را منتشر نکرد، بلکه 
در همان موضوع، هیچ نوشته اي را به چاپ نسپرد. براي 
پيِ جویي تعبیر قرآنيِ »خُشُبٌ مُسَنَّدَه« در سورة منافقون، 
از زبان خودش شنیدم که طي سیزده سال، مداوماً منابع 
واژة  دربارة  بود  چنین  است.  کرده  بازبیني  را  گوناگون 
»امر« و »اهل البیت« در قرآن که این سه تحقیق، هرگز 
تا زمان مرگش براي انتشار آماده نشد. به همین سبب، 
روا نمي داشت تا صدها متن را از نظر نگذراند، و در آن 
دست  نکند،  پیدا  اشِراف  و  همه سویه  چیرگيِ  موضوع، 
به قلم  برََد. چنین شد که طي نهُ سال پایاني عمرش با 
وجود اینکه بیش از ده طرح نوشتاري مشترک داشتیم، 
رضا نداد و روا نداشت از میان آن همه، یك برگ مقاله  
یا گزارش، براي چاپ به کسي یا مؤسّسه اي سپرده شود، 
چه رسد به اینکه اجازة انتشارش را صادر کند. بسا کارها 
که جز با جواز او، آغازش را ممکن نمي دانستم، به ویژه 
در زمینة متون خطي کهن عربي. آري این برگ نیسي 
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••• آنان که مي خواهند 
با ذهن و زبان حافظ 

شیرازي، خیام نیشابوري، 
فردوسي طوسي و 

سعدي شیرازي آشنا 
شوند و در فضاي زمان 

و مکان و نگاهشان قرار 
گیرند، ناگزیرند به آثار 

کاظم برگ نیسي نظر 
افکنند. راست آن است 

که او خواهد توانست، 
شوق و عشق به زبان 

و ادب فارسي را در 
دل خوانندگان آثارش 

برانگیزد •••

زنده یاد کاظم برگ نیسی و خانواده

بارها به او یادآور مي شدم که آثار کمتر مترجمي را از 
مترجمان عربي به پارسي، از گذشته تا امروز دلچسب 
رعایت  را  ترجمه  درستِ  شیوة  تو،  همانند  که  یافته ام 
ـ  بیشتر فرهنگ نویسان کهنِ عربي  باشد. منتقدِ  کرده 
فارسي بود که آثارشان نمي تواند کاربرد امروزي داشته 
باشد. براي نمونه، هرگاه مي خواست قصیده یا غزلي را 
به فارسي  برگرداند، تا کاملًا در فضاي ذهن شاعر قرار 
بیت  نمي کرد. گاه یك  اقدام  ترجمة آن  به  نمي گرفت، 
را از نهُ تا شانزده حالت، ترجمه مي کرد و آنها را زیر هم 
مي نوشت. آنگاه طي ماههاي بعد، از میانشان بهترینش 
به عنوان  را  بیت  از چند  ترکیبي  یا  انتخاب مي کرد  را 
نمونة نهایي برمي گزید. چنین شد که طيّ دو سال اخیر، 
ترجمه اش از قصیدة برُده، به درازا کشید و پایان نیافت. 
امیدوارم به همان شیوه که کار را انجام داده است، منتشر 
شود تا پژوهشگران، شیوة او را در بازگردان شعر دریابند.

او  چون  عربي،  ادب  و  زبان  در  را  کسي  الله،  شَهِدَ 
نیافته ام: چه ایرانیانِ درون کشوري و چه برون کشوري 
مفاهیم  که  عربي داناني  و  ادیبان  نیستند  کم  معاصر. 
امّا نمي توانند لطف و فضاي متن،  عربي را درمي یابند، 
زمان و ذهن شاعر عرب را به فارسي زبانان انتقال دهند. 
حقیقت آن است که کاري سخت دشوار است. گاه، این 
برگ نیسي بود که به متن عربي رونق و بها مي بخشید. 
روزي به او گفتم: متن عربي کتاب پیش درآمدي بر شعر 
اصلِ  از  فارسي ات  ترجمة  امّا  دیده ام،  را  آدونیس  عربي 
سال  در  گفت  برایم  روزي  است.  دلنشین تر  عربي اش، 
ایران  1384 که آدونیس ـ قلّة شعر معاصر عربي ـ به 
آمد، به او گفتم: تو نتوانسته اي شعرت را به همزبانانت 
تفهیم کني، امّا من آن را به فارسي زبانان آموزانیده ام. 
شماري از استادان زبان عربي دانشگاه نیز به این نکته که 
برگ نیسي گفته بود، شهادت داده اند. زماني که آدونیس 
نیاوران سخنراني  فرهنگسراي  در  تا  بود  آمده  ایران  به 
فارسي  به  را  حرفهایم  برگ نیسي  اگر  بود:  گفته  کند، 

بازگردان نکند، سخن نخواهم گفت.
از  بسیاري  نظر  در  که  خویي  زریاب  عبّاس  شادروان 

محقّقان، نماد تحقیق و به ویژه عربي داني بود، در سي 
و چند سالگيِ برگ نیسي، او را فاضلِ درجة اوّلِ ادبیات 
عربي شمرده بود. دکتر احمد مهدوي دامغاني ـ استاد 
زبان و ادبیات فارسي و عربي در دانشگاه هاروارد ـ پس 
خردادماه  نامة  در  خیام،  رباعیات  تحقیق  خواندن  از 
شده:  یادآور  بود،  نوشته  نگارنده  به  خطاب  که   1388
نوشته  دایرة المعارف  است،  ننوشته  کتاب  »برگ نیسي، 
است«. دکتر احسان یارشاطر – ایران شناس و سرپرست 
ایرانیکا – در نامة 1378 که به کریم امامي نوشته بود، 
برگ نیسي را یکي از ده تني شمرده بود که باید در ایران 
از وجودش استفاده شود. شادروانان دکتر هوشنگ اعلم و 
دکتر محمّدامین ریاحي، هر دو شوق دیدارش را داشتند 
و امید بسته بودند که او را از نزدیك ببینند و با او ارتباط 
داشته باشند. نگارنده، عامل پیونددهندة شماري استادان 

با برگ نیسي بود.
آنان که مي خواهند با ذهن و زبان حافظ شیرازي، خیام 
نیشابوري، فردوسي طوسي و سعدي شیرازي آشنا شوند 
و در فضاي زمان و مکان و نگاهشان قرار گیرند، ناگزیرند 
به آثار کاظم برگ نیسي نظر افکنند. راست آن است که 
او خواهد توانست، شوق و عشق به زبان و ادب فارسي 
که  شاد  یادش  برانگیزد.  آثارش  خوانندگان  دل  در  را 
همیشه مي گفت من هنگام کار با متون کهن، روزها و 
شبها و هفته ها با خالق آنها زندگي مي کنم. انتشار یکي 
با آن موضوع نبود.  او  ارتباط  از آثارش، به معني پایان 
اندیشة ویراستن  نمونه، طي سه سال گذشته در  براي 
و افزودن شرح تازة غزلیات حافظ شیرازي بود، ولي از 
آن میان یك برگ آن را نیز به ناشر ارائه نداد که باز هم 
از خود اوست که مي گفت هر چند سال طول بکشد، تا 
متني برایم دلچسب و دلنشین نباشد، به ناشر نخواهم 
او شده  از  این نکته، سبب دلخوري هاي فراواني  سپرد. 
بود. در ماههاي پایاني عمرش، یادداشتي چند صفحه اي 
از او خواسته بودم که انجامش نزدیك به شش ماه، به 
درازا کشید. متني تحقیقي نبود، بلکه یادداشتي ذهني 
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••• » ... کاش آدمي 
سنگ بودي«، این آرزو 
که از زبانِ تمَیم بن مُقْبِل 
بازگو شده، کلیدِ فهمِ 
انسانِ عرب در روزگار 
جاهلیّت است. این آرزو 
به برُجی مي ماندَ که 
جغرافیایِ روح او را در 
چشم اندازِ ما مي گستراندَ. 
چنین آرزویي، از دیدگاه 
منفي، احساسِ انسانِ 
عرب را آشکار مي کند، 
این احساس که زندگي 
پوشالي و زودشکن است. 
زندگي، به تعبیر افَْوَه اوَْدي 
»جامه اي است عاریتي« 
 که به گفتة 
کَعْب بن سعد غَنَوي، 
»مرگ آن را تباه کرده 
است«؛ مرگي که »در جانِ 
آدمي چنان جریان دارد« 
که خورشید در آسمان. 
آدمي »محکوم به پوسیدن 
و فناست« و گورْ »خانة« 
آدمي است، »خانة واقعي« 
او •••

تارهاي دل خوانندگان با خوانشِ ترجمة دیوان مهیار 
دمشقي و پیش درآمدي بر شعر عربي به لرزه درمي آید و 
نوشته هایي که از زیر دستش بیرون آمده، به راستي انسان 
را در برابر تصویرهاي زیبایي قرار مي دهد. براي آشنایي 
خوانندگان این مقاله با نثر کاظم برگ نیسي، بخشي از 

مقدّمة پیش درآمدي بر شعر عربي، نقل مي شود:

زبانِ  از  آرزو که  این  بودي«،  آدمي سنگ  ... کاش   «
در  عرب  انسانِ  فهمِ  کلیدِ  شده،  بازگو  مُقْبِل  بن  تمَیم 
که  مي ماندَ  برُجی  به  آرزو  این  است.  جاهلیّت  روزگار 
جغرافیایِ روح او را در چشم اندازِ ما مي گستراندَ. چنین 
آرزویي، از دیدگاه منفي، احساسِ انسانِ عرب را آشکار 
مي کند، این احساس که زندگي پوشالي و زودشکن است. 
زندگي، به تعبیر افَْوَه اوَْدي »جامه اي است عاریتي« که 
به گفتة  کَعْب بن سعد غَنَوي، »مرگ آن را تباه کرده 
دارد«  آدمي چنان جریان  جانِ  »در  که  مرگي  است«؛ 
و  پوسیدن  به  »محکوم  آدمي  آسمان.  در  که خورشید 
او.  واقعي«  است، »خانة  آدمي  گورْ »خانة«  و  فناست« 
بنابراین، شادکامي راستیني در کار نیست. و ما همه حقّ 
داریم هم آواز با عَدِي بن زَیدْ عِبادي بپرسیم: »زندگانِ 
توانند  از شادکامي چه نصیبي  به سوي مرگ،  رهسپار 
برد؟« آرزوي تمَیم بن مُقْبِل، از دیدگاهِ مثبت، سوداي 
غلبه بر زودشکني و مرگ را نشان مي دهد؛ زیرا شاعر 
را  جهان  بیهودگي  خویشتن،  کشفِ  جریانِ  در  عرب 
کشف مي کند؛ جهاني که اگرچه بیهوده است، امّا به هر 
حال سرنوشت وي در گرو آن است. بدینسان، خودِ او 
در تنهایي دوگانه اي برمي بالد: با موضوعِ تأمّل خویش ـ 
جهانِ خارج ـ پیوندي ندارد، و هر چه در این تأمّل پیشتر 
مي رود، بیشتر پي مي برد که چه مُغاکِ ژرفي میان او و 
به  آدمي  است. هنگامي که  جهانِ خارج دهان گشوده 
جدایي خود از اشیاء پیرامون پي مي برََد، نقصِ خود، و در 
نتیجه، عطشِ خود را به کمال درمي یابد؛ کمالي که تنها 
در جهانِ خارج تحقّق تواندَ یافت. او در »بودن« با اشیا 
سهیم است، با این همه، احساس مي کند که به گونه اي 

گذرا زندگي مي کند. از اینجاست که درد مي کشد، دردِ 
هم  او  نمي تواند.  کاري  تسلیمْ  جز  سرانجام  که  کسي 
بیرون از جهان است و هم بیرون از خود: افسرده اي است 
گوشه گیر، چشم به راه، بي قرار، دل به دریازن، و آرزومندِ 
آنکه زمان و مرگ و تغییر را مقهور خود کند؛ آرزومند 

سنگ شدن است. 

را  پژوهشگران  تحسین  قرآني اش،  مقالات  خوانش 
او  انگیخت و حسرتِ فقدان دانشمندي چون  برخواهد 
را بر دلِ خوانندگان خواهد نهاد. این همه، برآیند عمري 
چه  بود.  فراوان  تکاپوي  و  خستگي ناپذیر  رنجِ  و  تلاش 
که  متني  خواندن  شوق  به  بودم  شاهد  که  را  شبهایي 
بامداد مي رساند. خانواده اش  به  بود،  به دستش رسیده 
نیز بسي به یاد دارند که تا سحرگاه بیدار مي مانده است 
برساند.  پایان  به  را همان شب  رسیده  تازه  کتابهاي  تا 
اگر  ندارم  تردید  بود.  خواندن  فرعِ  برایش،  نوشتن 
نمي داد.  کتاب نویسي  به  تن  نبود،  معیشتي  مشکلات 
بارها به او یادآور شدم: این لطف خداوند بوده است تا 
بوده است  نهفته  بنویسي. مي گفتم: شاید رازي  چیزي 
که ناگزیر به نوشتن باشي تا دیگران نیز از حسّ و حال 

ذهني ات بهره مند شوند.
عشق به آگاهي را، در پس نوشته هایش مي توان یافت. 
آثارش را باید بارها و بارها خواند و یك بار و شاید چند 
بار خواندن نیز کافي نیست تا رشتة کلامش به آساني 
ذهني اش،  دنیاي  در  گیرد.  قرار  خوانندگان  دستان  در 
دامن کشان مي رود و دیگران را جز چشیدن زهر تنهایي ، 

نصیبي نیست.
احیاء  روزي،  آرزو مي کرد  و  بود  غزالي  شیفتة محمّد 
علوم الدین او را فارسي گردان کند. هفتة پیش از مرگش، 
دربارة محمّد غزالي با هم سخن مي گفتیم. به او گفتم: 
امیدوارم پس از پایان دهي طرحهايِ نواندیشانة دیني ات، 
غزاليِ روزگار ما باشي! گفت: خدا کند این چنین شود. 
افزودم: کاظم! همسنّ و سال غزالي شده اي. گفت: پنجاه 
است.  بوده  ساله  پنج  و  پنجاه  غزالي  و  ساله ام  چهار  شماره 22 / صفحة 35و 



ساله  چهار  و  پنجاه  خورشیدي،  شمار  به  شاید  گفتم: 
ساله اي.  پنج  و  پنجاه  قمري،  سال  شمار  به  امّا  باشي، 
سکوت کرد. امّا دست کم، همسنّ غزالي بود که جهان 

خاک را ترک گفت.
باز، چند روز پیش از مرگش بود که در اندیشة ترجمة 
فصول آغازین الفصول بقراط از زبان عربي بودم و ترجمة 
متن فارسي اش را برایش مي خواندم. شنید و پذیرفت، امّا 
به دلش نچسبیده بود و گفت بگذار، سر فرصت بازبیني 
خواهم کرد. دریغ آن جمله ها که بوي فراق مي داد، به 
حقیقت پیوست: »العُمرُ قصیر، و الصّناعة طویل، و الوقت 
ضیق، و التّجربة خطر، و القضاء عسر«. )عمر، کوتاه است. 
پرُ خطر  دانش، بسیار است. وقت، تنگ است. آزمودن، 
است و داوري، دشوار است(. اکنون به یاد دوستي هایش، 
اشك حسرت فرومي بارم و پشت دست مي گزم. عمرش 
کوتاه بود. دانشش بسیار بود. وقتش تنگ آمد و آزموني پرُ 
خطر را پشت سر گذاشت و داوري درباره اش دشوار است.

چند روز پیش از پایانِ ترجمة قصیدة برُده که در زبان 
پیامبر شمرده مي شود، سانحة  دربارة  عربي، شاهکاري 
ناگهاني و تراژیكِ سقوط از ارتفاع در محل کارش ـ در 
هشتگردِ جدید کرج ـ برایش رخ داد. روزهایي بعد، در 
چهارشنبه 1389/4/30 از جمعِ دوستان و دوستدارانش 
جدا افتاد. گویي مرگش را پیش بیني کرده بود. همسرش، 
یافت که  نوشته اي  از مرگ وي، روي میز کارش،  پس 
برگ نیسي، ساعتي پیش از این رخداد، نوشته بود. متني 
است سخت تأمّل برانگیز. عنوانش را با قلم سرخ »ارتفاع 
زندگي« گذاشته بود. مرگش، فروافتادنِ جسم از ارتفاع 
با  بود.  افلاکي  زندگي  ارتفاعِ  در  پرواز  و  خاکي  زندگي 
خون سرخش آمیخته شد تا پیشگویي اش، درست از کار 

درآمده باشد:

»درست در همان لحظه / ساعتي از روز که برف و 
باران به شدّت مي بارد

و آسمان از فرطِ تراکم ابرها، به رنگِ سرب / سیاه 
درآمده است،

نهایتِ  در  تابان  آفتابِ  ابرها،  از  بالاتر  سطحي  در 
روشني و گرما مي درخشد.

این منظره را خلبان مي تواند مشاهده کند،
به شرط آنکه در ارتفاعي بالاتر از ابرها پرواز کند.

در عالمَِ معنا چه؟

که به خورشید رسیدیم و غبار آخِر شد؟
و  آبي  آسمانِ  و  صاف  هواي  آن  به  رسیدن  براي 

درخشندگي آفتاب،
باید در سطحي/ ارتفاعي بالاتر از ابرها پرواز کرد.

آفتابِ  احساس  و  آرامش  درون،  صافي  به  رسیدن 
بالاتر  ارتفاعي  در  باید  گرمایشَ،  و  روشني  و  درون 
از ابرهاي اندوه و غم و غصّه و آشفتگي و پریشاني و 

نومیدي و بي تابي و بي صبري زندگي کرد.
آرامش و صبر و ثبات و یقین در ارتفاعِ آفتاب منظر/ 

خورشیدبین ممکن است،
تا انسان در چه ارتفاعي زندگي کند / پرواز کند.

افقِ سربي،  تار و  ابرهاي غم و ظلمتِ شبِ  از  عبور 
ممکن است

به شرط زندگي در ارتفاع فراابري.
این حسّ را که انسان گهگاه در زندگي تجربه مي کند، 

به شکلي سخت زودگذر،
اگر بتواند آن را در خود استمرار دهد و پایدار کند،

چه اتفّاق باشکوهي مي افتد!«

حسّ  بتواند  تا  افتاد  برایش  باشکوه،  اتفّاق  این  آري! 
و  دهد  استمرار  خود  در  را  فراابري  ارتفاع  در  زندگي 
پایدار کند. این همه اوصافي که دربارة او گفته ام، شاید 
از نگاه برخي، گزافه گویي باشد. امّا حقیقت، همان است 
که یاد شد. امیدوارم گذشت زمان به ما نشان دهد که 
اغراقي در کار نبوده است. روزي که فردوسي، سعدي و 
حافظ شیرازي، جهانِ خاک را ترک کردند، براي خانواده، 
دوستان و همشهریان و عالمِان همروزگارشان، تصوّرش 
دشوار بود که باور کنند نمونة آنها دیگر پدیدار نخواهد 
شد. نفْسِ انساني، گوهري است پرُبها و یگانه که نسخة 
دومي ندارد. هرکس، در شرایط ویژه اي از زمان و مکان 
و خانواده به دنیا مي آید و تلاشهایش در گذرِ عمر، سبب 
فرد  به  منحصر  که  شود  تبدیل  شخصیتي  به  مي شود 
است. اکنون به پشت سر نگاه کنیم، آیا شاهنامه سراي 
دیگري همتراز یا فراتر از فردوسي در زبان فارسي پدید 
آمده است؟ پس از حافظ، غزل سرایي فراتر از او به ادبیات 
فارسي افزوده شده است؟ به تعبیر یکي از دوستانم، هر 
کس بکوشد شبیه دیگري شود شکست خواهد خورد. 
پروندة پیدایش همتايِ نمونة کاظم برگ نیسي بسته شد. 

والسّلام.

••• گویي مرگش 
را پیش بیني کرده بود. 
همسرش، پس از مرگ 

وي، روي میز کارش، 
نوشته اي یافت که 

برگ نیسي، ساعتي پیش 
از این رخداد، نوشته 

بود. متني است سخت 
تأمّل برانگیز. عنوانش را با 
قلم سرخ »ارتفاع زندگي« 

گذاشته بود. مرگش، 
فروافتادنِ جسم از ارتفاع 

زندگي خاکي و پرواز در 
ارتفاعِ زندگي افلاکي بود 

•••
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